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Article Info Abstract 

Article Type: 

Research Article 

Hasht-Behesht is one of Amirkhosrow’s five Masnavids written in 

response to Nezami’s Haft-Peikar. By examining the similes in 

this poem, we found that the similes used by the poet were mostly 

concepts related to human and his belongings. Since this story has 

seven main structures and many palaces are described in these 

masnavi; Therefore, these places are topic. Nature and abstract 

concepts are sometimes used as image. images included nature, 

objects, cosmos bodies and animals are highest frequency. In 

terms of being sensory and intellectual, the highest frequency was 

related to sensory to sensory similes. In terms of extensive simile, 

the analogies of explicit similitude  and brief were more used. The 

poet has used eloquent similes and similes  addition in his stories. 

In terms of being singular and binding, singular to singular similes 

are more frequent than others. Beautiful compound similes can 

also be seen in this story. In evaluating the simile, we came to the 

conclusion that the similes in this masnavi are mostly singular, 

reality and non-allegorical. We also examined the combination of 

simile with other imagery and it was found that simile is 

combined with rhetorics such as simile, metaphor, allusion, 

allusineness and mythological concepts and added to the elegance 

and beauty of similes. In the end, we also pointed out the similes 

and novel and beautiful combinations used by Amir Khosro in 

this stoty. Amir Khosro has used almost all types of similes in this 

poem, and this shows the breadth of the poet's imagination and his 

ability to create images. 
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 یدهلو خسرو ریام بهشتهشت یدر مثنو هیتشب لیتحل
 3پور ملکشاهاحمد غنی |2پور آلاشتیحسین حسن |1حبیب روحی کیکانلو
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 چکیده اطلاعات مقاله

 پژوهشی نوع مقاله:
است که در جواب  خسرو ریام ۀگانپنج هاییاز مثنو یکی بهشتهشت
و  سازیریدر تصو ینقش مهم هتشبی. است سروده شده ینظام کرپیهفت

 خسرو ریامشعر  شتریببه شناخت  هیدارد. بحث در مورد تشب یادب نشیآفر
 مورد جهات ۀهم از بهشتدر هشت هیپژوهش، تشب نی. در اکندیکمک م
 ارائه شده زیآن ن یهر مبحث، آمار کم انیو در پا است رفتهقرار گ بررسی

مانند انسان و  یاز موضوعات خسرو ریامکه  دهدیجستار نشان م نای. است
 هامکان و یعات انسانمصنوهمچنین بدن و  یاجزا لیمتعلقات آن از قب

 میو مفاه ایاش ،یاجرام آسمان عت،یمانند طب عناصری از. است بهره برده شتربی
مرسل،  هاتیاز تشب دهلوی. است کرده استفاده بهمشبه عنوانبه یانتزاع

 استفاده شتربی هاحالت ریو مفرد به مفرد نسبت به سا یبه حس یمجمل، حس
 نتریمهم شد، مشخص که گرفت قرار یبررس مورد هم وجه شبه. است برده

: شامل است، بوده شاعر مدنظر وجه شبه عنوانبهکه  یموضوعات و صفات
 ریغو  یقیبحث تحقۀ هستند. در ادام یو شکل ظاهر ییبازی رنگ، سرعت،

 هاتیتشب دهدیکه نشان م مایکرده یبررس زنی را هاشبه بودن وجه یلیتمث
دارند و اغلب  یهم کاربرد کم یلیتمث هاتیبهستند. تش یقیاز نوع تحق شتریب
 الیصور خاز  گرید یبا برخ هیتشب یختگیبه آم نیهستند. همچن یلیتمث ریغ

 هاتیو تشب هیتشب ۀیو اسطوره و سپس به زاو حیتلم ه،یهمانند استعاره، کنا
 . است شده هم اشاره یمثنو نیا ۀتاز
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 مقدمه. 1
او »هند است.  ۀسرای شبه قاریکی از مشهورترین شاعران پارسی (725 - 651)دهلوی  خسرو ریام

 «شوددو ادبیات عظیم مشرق، یعنی فارسی و هندی محسوب میها در ترین شاخصیکی از مهم
هند است که بعد  ۀقارگذار اصلی ادبیات فارسی در شبهامیرخسرو پایه (.141: 1385)اخگر حیدرآبادی، 

وی آثار زیادی در . (74: 1385، )عباسی از وی، آثار زیادی به زبان فارسی در این منطقه پدید آمد
 گوید:صفا در مورد شعر امیرخسرو چنین می فارسی دارد. های گوناگون شعرقالب

تر در در موعظه و حکمت از خاقانی و سنایی، در غزل از سعدی و از همه مهم خسرو ریام»
های مختلفی در شعر او به چشم است. بدین سبب سبک کرده خود از حکیم نظامی تقلید ۀخمس

ق خداداد و حدت ذهن و به سبب اینکه در به یاری طبع روان و ذو حالنیاما درع خورد؛یم
های خاص ی نو و ترکیبات تازه و اندیشهاشده و لهجه محیط جدیدی از ادبیات فارسی تربیت

شود و های بدیع فراوان در سخن وی مشاهده میهای نو و مضموناندیشه است، طبعاً داشته
  (.787: 1369ا، )صف «اندکرده شاعران بعد از وی بارها به استادی از وی یاد

گذار سبک سخنی است که بعد از او راه تکامل پیموده و عنوان سبک هندی پایه خسرو ریام»
گذاری سبک مزبور، از راه تلفیق موسیقی ایرانی با است. وی علاوه بر کسب افتخار بنیان گرفته

ترین کی از مهمی .(128: 1385، منش)کی «است ها و ابتکاراتی دست زدهموسیقی هندی به نوآوری
 است. ای سرودهنظامی گنجه ۀاوست که در جواب خمس ۀ، خمسخسرو ریامهای سروده

ترین این شاعران است دهلوی موفق خسرو ریاماند که ثیر نظامی بودهأشاعران زیادی تحت ت
، خسرو ریام (.88: 1382، )جامی نظامی را کسی بهتر از خسرو ننوشته ۀجامی جواب خمس ۀو به گفت

نظامی  ۀاست اما توانسته با بلاغت و ترکیب گوناگون الفاظ از زیر سلط اگرچه مقلد نظامی بوده
شود و آثارش  هند نیز کشیده ۀقاربیرون رود و پلی شود تا میراث نظامی علاوه بر ایران به شبه

 ۀی از خمسنامه، چهارمین مثنوپیکر یا بهرامقاره شود. هفتمورد تقلید بسیاری از شاعران در شبه
این منظومه نه فقط در بین »بیت دارد.  5130نظامی است. این منظومه در بحر خفیف است و 

تمام آثار نظامی، بلکه در بین آثار مشابه نیز که شاعران بزرگ دیگر بعد از وی در این شیوه نظم 
 (.166: 1372کوب،)زرین «همتا استبی اند، تقریباًکرده

هجری قمری  701بهشت در سال هشت پیکر نظامی است.فتبهشت، نظیر همثنوی هشت
موضوع  پیکر نظامی است.بیت دارد، در بحر خفیف و در جواب هفت 3352است و  شده سروده

البته که این مثنوی دارای  ؛در مورد بهرام گور است و عشق او به دلارام این مثنوی عاشقانه
در این داستان، به  .(52: 1397نیا عمران،ها و ذبیح)یلمه مضامین اخلاقی و تعلیمی مختلف نیز هست

دارد. بهرام  های مختلف قرارشود و در هر گنبد دختری از اقلیمگنبد ساخته می دستور بهرام هفت
ای کند. هر دختر نیز قصهدهد و با دختران مصاحبت میهر روز هفته را به گنبدی اختصاص می

کند و در پایان بهرام در تعقیب شکار به بن غاری سقوط میکند. بهرام تعریف می جداگانه برای
یک داستان دیگر یعنی داستان بهرام و  خسرو شود. علاوه بر هفت داستان اصلی، امیرناپدید می

های مرموز و ها، داستانکند. تنوع قصهگذاری میبهشت نامکند و آن را هشتدلارام را اضافه می
های مهم این مثنوی است. امیرخسرو، علاوه بر از ویژگی سحرآمیز، تخیل و زبان منسجم
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بلاغت و بیان هم توانسته به استقلال  ۀها و رنگ گنبدها، در حوزهای محتوایی داستانتفاوت
شاعر در این داستان، از تشبیه و استعاره  بهشت بکاهد.نسبی دست یابد و از رنگ تقلیدی هشت

 .(66: 1398، )زارع و موسوی است بیشتر از سایر صنایع بهره جسته
 

 پژوهش ۀپیشین. 2
اما در مورد  ،است شده های اخیر مقالات زیادی نگاشتهدر مورد تشبیه در اشعار شاعران در دهه

 ای انجام نشدهبهشت، بررسی و مطالعهمشخص در هشت به طورو  خسرو ریام ۀتشبیه در خمس
طور مشخص به تشبیه در این ؛ اما به اندشدهبهشت نوشته است. مقالات زیر در مورد هشت

 اند. نکرده منظومه اشاره
احمدرضا  ۀنوشت« دهلوی خسرو ریام بهشتهشتبررسی و تحلیل مضامین تعلیمی در » ۀمقال

های کاربرد خصوصیات نیا عمران: در این مقاله به مضامین تعلیمی و انگیزهها و آسیه ذبیحیلمه
الله حبیب ۀنوشت« دهلوی خسرو ریامبوطیقای » ۀاست. مقال شده حکمی در این منظومه پرداخته
داند و شعر او را دیالکتیک را آبشخور سبک هندی می خسرو ریامعباسی: نویسنده در این مقاله، 

نقد زیباشناسی ساختار داستان روز چهارشنبه » ۀداند. مقالوابستگی به سنت و گریز از سنت می
که از  طورهمانمیثم زارع و مریم موسوی:  ۀنوشت« ویدهل خسرو ریامبهشت منظومه هشت

است و مسائلی مانند زبان، موسیقی و  عنوان پیداست، این مقاله به یک داستان منظومه پرداخته
 است. کرده یبررستخیل را 

 

 ضرورت تحقیق. 3
 کند. از تواند به نقد بلاغی این اثر کمکدهلوی می خسرو ریامبهشت بررسی تشبیه در هشت

 تواند آغازگر است، این کار می او صورت نگرفته ۀآنجا که پژوهش چندانی در مورد بلاغت خمس
شود و به شناخت بیشتر آن کمک کند. هدف این مقاله  خسرو ریام ۀها در خمستحقیق گونهنیا

پژوهش به  سؤالات نیترمهمدهلوی است.  خسرو ریامبهشت تشبیه در هشت ۀجانبهمهبررسی 
 است: شرح ذیل

 شاعر از مفاهیم حسی و انتزاعی در تشبیه به چه میزان است؟ ۀاستفاد .1

 از لحاظ ساختار، کدام نوع تشبیه فراوانی بیشتری دارد؟. 2

 آیا تشبیه با سایر صور بلاغی تلفیق شده است؟. 3
 

 شناسی پژوهش. روش4
میراحمد اشرفی، از دهلوی، تصحیح ا خسرو ریام ۀبهشت از خمسدر این جستار ما مثنوی هشت

را مبنای  1362های چاپ انستیتوی خاورشناسی شوروی، چاپ اول، انتشارات شقایق، روی نسخه
 را مورد بررسی قرار)از شروع داستان بهرام تا ناپدید شدن او( دادیم. اصل داستان بهرام  تحقیق قرار

به ات مختلفی مانند موضوعات و از جه میاستخراج کردرا مورد(  315 باًی)تقر آن هاتیو تشبدادیم 
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تشبیه، مورد ارزیابی قرار دادیم. ارجاع  ۀو زاوی وجه شبهرفته در طرفین تشبیه، ساختار تشبیه،  کار
 دهلوی، تصحیح امیراحمد اشرفی است. خسرو ریام ۀابیات به خمس

 

 . بحث نظری5
د، این زیبایی رخ آیترین عنصر در آفرینش ادبی است. وقتی تخیل به کمک زبان میخیال مهم

شعر است و این تخیل در تشبیه  ۀترین خصیصکه پیداست، تخیل، مهم طورهماندهد. پس می
های حسی تصویر در شعر، بیانی است که به صور ذهنی حاصل از دریافت»نمود بیشتری دارد. 

را به که هر چیزی  احساس کندشود تا خواننده بخشد؛ به عبارتی دیگر سبب میشاعر زندگی می
در این حالت  (.155: 1375، )اسکتلن «شنودبوید یا میکند، میبیند، لمس میمتمایز می یاگونه

به مدد کاربرد صور خیال در زبان  ینیآفرییبایزدهد. این نوعی انحراف از زبان عادی رخ می
است و شاعر به این وسیله تخیلات و  الیصور خاصلی  ۀگیرد. تصویرسازی هستصورت می

تمرین آزادی و خلاقیت است  ۀتخیل و تصویرسازی عرص»گذارد. خلاقیت خود را به نمایش می
ها حلول کند و روح و این عرصه مجالی است برای آدمی تا با قدرت سحرانگیز خیال، در پدیده

 «بدمد و جهان را به دلخواه خویش بسازد و عالمی و آدمی از نو بیافریند هاآنخود را در 
شک نیست که هر مضمون و »تخیل و عاطفه در شعر همواره یکسان نیست و  (.67: 1386)فتوحی،
کند و نیز بر حسب حال و شخصیت مخاطب، لحن و ای زبان خاص خود را طلب میعاطفه

 «کند رییتغکیفیت سخن چه از حیث مفردات و ترکیبات و چه از حیث بافت نحوی باید 
 گیرد.ن جولان خیال در میدان تشبیه و استعاره صورت میتریمهم (.401: 1381، )پورنامداریان

از دیرباز همواره یکی از عناصر و  داشته استتشبیه همواره نقش مهمی در تصویرآفرینی 
است. این آرایه، حتی در تصویرسازی سایر عناصر ادبی نیز نقش دارد و  آفرینی بودهمهم زیبایی

 نی؛ بنابراو تمثیل هم به نوعی بر تشبیه متکی هستند برای مثال استعاره، کنایه، اسلوب معادله
اصلی و  ۀتشبیه هست»ترین عنصر بلاغت و آفرینش صور خیال دانست. توان تشبیه را مهممی

خیال و نیز انواع تشبیه، مایه گرفته  گوناگونهای های شاعرانه است. صورتمرکزی اغلب خیال
کند و در صور مختلف به میان اشیا کشف می از همان شباهتی است که نیروی تخیل شاعر در

درست است که شاعران و نویسندگان همه از تشبیه . »(216: 1381، )پورنامداریان «آوردبیان در می
همیشه و در تمام انواع تشبیه بر همان چهار رکن اصلی استوار  برند و ساختمان تشبیهبهره می

ترکیب چهار رکن  ۀشبه و نحو ن تشبیه، وجهو ذهنیات فردی در گزینش طرفیاما نگرش  ،است
 (.307: 1391)فتوحی،  «شودهای تشبیهی میگونی سبکگذارد و سبب گونهمی ریتأث

توان از رهگذر دید شاعران و نویسندگان به جهان را می ۀبینی، قدرت تخیل و زاویجهان
ای است که در اندیشه هدف اصلی تشبیه، تبیین و آشکار کردن»ها دریافت. بررسی تشبیهات آن

روشن سازد و  یخوببهدلیل محدودیت زبان گوینده قادر نیست آن را اما به  شود؛یمذهن پدیدار 
)آقاحسینی و  «شودبنابراین به مدد عنصر خیال دست به دامن تشبیه می ،کند با زبان مرسوم بیان

تواند دست شاعر را خوبی می، بهتشبیه با توجه به گستردگی و تنوعی که دارد (.74: 1394، همکاران
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ترین ارکان تشبیه که برای آفرینش تصاویر زیبا باز بگذارد. برای شروع بررسی، ابتدا به مهم
 پردازیم.به است، میهمان مشبه و مشبه

 

 تشبیه به اعتبار طرفین. 1 -5

خش مشبه و ، در دو برفته استکار ه به در این مثنوی بمشبه و مشبه عنوانبهموضوعاتی که 
 ینوعبهکند، طرفین تشبیه استفاده می عنوانبه. عناصری که شاعر شده استبه بررسی مشبه
های فکری و ادبی اوست. به بیان دیگر، آنچه اطراف شاعر و فکر او را احاطه زمینه ۀدهندنشان

به موضوعات  سروخ ریامکند. ها سروکار دارد، در تشبیهاتش نمود پیدا میبا آن دائماًو  کرده است
 معمولاًطبیعی و امور حسی بیشتر توجه دارد و کمتر به مفاهیم مجرد و انتزاعی پرداخته است. 

مفاهیم انتزاعی بیشتر در اشعار عرفانی رواج دارد که سعی شاعر بر آن است که این مفاهیم را 
غنایی است و بهشت ها را قابل فهم بسازد. موضوع هشتتشبیه ملموس ساخته و آن ۀلیوسبه

 هایی است که داستان در آن جریان دارد.های داستان و مکانتلاش شاعر توصیف زیبایی شخصیت
 

 مشبه یۀمادرون. 1 -1 -5

شخصیت اصلی که  ها، انسان بیشترین کاربرد را داراست. در این مثنوی، بهرامدر میان مشبه
ترین داست و یک از پرکاربر گرفته جای داستان مورد توصیف قرارداستان است، همواره در جای

در  رود نیزها میآن ملاقاتهای مختلف، بهرام به . علاوه بر این، دخترانی که در شباستها مشبه
طوری که در ابتدای هر بخش ابیات زیادی به توصیف این سهم زیادی دارند. به هاایجاد این تشبیه

جوید. همچنان که ها از تشبیه مدد مییبایی آنشود و شاعر برای بیان زمی دختران اختصاص داده
توان گفت تشبیه، دارای می نی؛ بنابراکشدهای مختلف را نیز با کمک تشبیه به تصویر میمکان

های مختلف داستان، همواره به کمک تشبیه نقش مهمی در این مثنوی است، چرا که در صحنه
رسد در امر توصیف، تشبیه به نظر میو  یرندگها مورد توصیف قرار میها و مکاناست که شخصیت

ها را به امور مختلف ارتباط دهد. علاوه گذارد تا شخصیتگشا است و دست شاعر را باز میبسیار راه
صورت  منحصراًاند. گاهی شاعر مشبه قرار گرفته عنوانبهبر خود انسان، متعلقات انسانی هم گاهی 
است و در مواردی اعضای بدن و مصنوعات انسانی  دادهو جمال شخصیت داستان را مشبه قرار 

 کنیم. مشبه هستند. در انتها به موارد دیگر مشبه هم اشاره می
است که همواره انسان بیشترین نوع  امر مشهودشاعران این  ۀدر اشعار همانسان: الف. 

 عنوانبهتان های داسشخصیت غالباًهای عاشقانه که در داستان مشبه در اشعار است، خصوصاً
در ابیات زیر، انسان مشبه است برای  د.نشوعناصر مختلف تشبیه میمشبه مطرح هستند و به 

 :های ستاره، شمع و چراغبهمشبه

 صد هزاران ستاره کردش بیش
 

 خود چو شمعی و شمع اندر پیش 
 (654: 1362، )دهلوی                    

 شمع برداشت لعبتی چو چراغ
 

 ظری بلند ز باغرفت بر من 
 (655 :)همان                               
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چون کاربرد صورت بیش از سایر اعضای بدن است، آن را به طور مجزا  صورت انسان:ب. 
 های زیر، صورت به آفتاب و ماه تشبیه شده است:در نمونه ایم.کردهذکر 

 آفتاب جمال بهرامی
 

 چون شد از نور در جهان نامی 
 (592 :)همان                               

 نقاب نمودروی خوبش که بی
 

 در شب تیره آفتاب نمود 
 (646 :)همان                               

 سرمه چون شسته شد ز دیده رام
 

 گشت پیدا رخی چو ماه تمام 
 (675 :)همان                               

 بان به خنجر، دست به سیم و زلف به شست در ابیات زیر:مانند تشبیه ز: اجزای بدنج. 
 ساربان باز در رسید چو باد

 
 با زبانی چو خنجر پولاد 

 (608 :)همان                               
 هم درونتر شدند با همه بیم

 
 های چو سیمسخت بستند دست 

 (675 :)همان                               
 چو شست به زلفگه در آویختی 

 
 ساده سوری دست گنجگاه بر  

 (660 :)همان                               

نقره( و جام باده، مصنوعاتی  ۀسک) سیم ،های ذیل، ابریشمدر نمونه: مصنوعات انسانید. 
 اند:هستند که مشبه قرار گرفته

 خواجه تار بریشم از بالا
 

 هشت چون سلک لولو لالا 
 (623 :)همان                            

 پور بازرگان چنانک توان
 

 ریخت همچو آب روانسیم می 
 (639 :)همان                           

 همه روز آن طرب مهیا بود
 

 کشتی باده همچو دریا بود 
 (636 : 1362 ،یدهلو)                

هایی است که در ها و قصره سازهبعد از انسان، بیشترین نوع مشبه مربوط ب ها:مکانه. 
ها ها و قصرها، شهربهشت مشهود است. در این تشبیهات خانههای هشتداستان یجایجا
در  اند.تشبیه شده ...به بهشت، نگارخانه، بتکده واغراق  ۀو با زمین اندقرار گرفتهمشبه  عنوانبه

 :ابیات زیر، شهر مشبه است برای بهشت و بهارستان
 زان زمین مشک سرشت کاروان

 
 سوی شهری گذشت همچو بهشت 

 (637 :)همان                            
 شهر چون بهارستان چنانآن
 

 نمود خارستانپیششان می 
 (638 :)همان                            

 روز، طبیعت، موضوعات انتزاعیموضوعاتی همانند اوقات شبانه :)متفرقه( سایر مواردو. 
اند. مواردی از ذلیل این عنوان ذکر شدهکه به دلیل کاربرد کمتر  اندگرفتههم مشبه قرار  ...و

 . ...قبیل: صبح و شب، خار، فرشته، امید، فراموشی، کار و
 صبح چون پرده جهان بدرید

 
 جامه خود چو عاشقان بدرید 

 (638 :)همان                         
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 ظلمت شب که مشک فام بود
 

 بهر آسایش تمام بود
 (615 :)همان                         

 از کف پای خارهای چو تیر
 

 چو سوزنی ز حریر گذشتشیم 
 (597 :)همان                         

 گر فرشته در آمدی زان باغ
 

 به چراغهمچو پروانه سوختی  
 (656 :)همان                         

 یهوشمکآخرالامر دل ز 
 

 دادشان داروی فراموشی 
 (695 :)همان                         

 کردیمروز و شب کوشش و هنر 
 

 کردیموز هنر کار زر چو زر  
 (616 :1362 ،یدهلو)               

 

 
 موضوعات مشبه: 1 ۀنمودار شمار

 

  بهمشبه یۀمادرون. 2 -1 -5
به میدانی است که شاعر در آن ، مشبههاستمکانن و محدود به انسا معمولاًبرخلاف مشبه که 

استفاده به مشبه عنوانبهتواند زند. بسته به ذوق شاعر، هر پدیده و عنصری را میآزادانه قدم می
ها را چگونه به قدرت شاعر است و اینکه این پدیده ۀدهندبه نشان. تنوع در انتخاب مشبهکند

به باید متناسب با موضوع اثر اثر نرسد. چرا که انتخاب مشبه مشبه ربط دهد که آسیبی به موضوع
کار ه به بمشبه عنوانبهیک داستان غنایی، عناصر متنوعی  عنوانبه بهشتهشتباشد. در مثنوی 

 ها هستند.به. طبیعت، حیوانات، اشیا و اجرام آسمانی دارای بسامد بالایی در بین مشبهرفته است
هایی نظیر گل، به، طبیعت است. مشبهبهشتهشتدر به رین مشبهپرکاربردت: طبیعتالف. 

هایی نظیر گل، در، سرو، ابر، آب، دود، خاک، باغ بهمشبه.  ...در، سرو، ابر، آب، دود، خاک، باغ و
 به هستند:در ابیات زیر، گل و سرو مشبه ...و

 از خوشی چو گل بشکفت فروشگل
o  رفت این قصه را به یاران گفت 

 (664 :)همان                               
o 

 رفت و تن شست در گلاب روان
o  رست در پیرهن چو سرو جوان 

 (665 :)همان                               
o 
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های پرکاربرد در این منظومه است. شیر، گرگ، خروس، بهحیوانات هم از مشبه :حیواناتب. 
 های زیر گرگ و شیر هستند:به در نمونه. مشبه ...روس، پروانه وشیر، گرگ، خ. همچون  ...پروانه و

 رفت هم بر قرار پیشینه
o   میشینه دیبه صهمچو گرگی 

 (676 :)همان                                  
o 

 شتافت دلیرگور در پیش می
o   دوید چو شیرمی به دنبالشه 

 (693 :)همان                                  
o 

اند. به در این منظومه ذکر شدهمشبه عنوانبهها هم فراوان این پدیده :اجرام آسمانیج. 
نظیر ماه، سپهر، زحل، مشتری، بهرام، .  ...نظیر ماه، سپهر، زحل، مشتری، بهرام، خورشید و

 اند:به قرار گرفته. در ابیات زیر زحل و زهره، اجرامی هستند که مشبه ...خورشید و
 ک نوشد ز شنبه آئینشآن

o  چو زحل بست رنگ مشکینش 
 (603 :)همان                               

o 
 وانک آدینه داشت معموری 

o  دش چو زهره کافوریرنگ دا 
 (603 :)همان                               

o 
 به هستند:مشبه های زیر، کمان و آیینه. در مثال، چرممانند سنان، آیینه، کمان :اشیاد. 

 پهلویش زیر چرم گلناری
o  چون کمان زیر توز بلغاری 

 (693 :)همان                                  
o 

 همچو آیینه در مقابل شوی
o  آهنین دل بوند و روشن روی 

 (682 :)همان                                  
o 

عمر، ) . در ابیات زیر، مفاهیم انتزاعیغیرتمانند عمر، خیال، پری،  :مفاهیم انتزاعیه. 
 اند:به قرار گرفتهخیال( مشبه

 قامتی در خوشی چو عمر دراز
o  ز عشق مجاز زتریانگهوس 

 (593 :)همان                               
o 

 شبانمینراست کردند تا به 
o  پیکرش چون خیال بوالعجبان 

 (646 :مان)ه                               
o 

 

 
 بهموضوعات مشبه: 2 ۀنمودار شمار
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 تشبیه با اعتبار حسی و عقلی بودن طرفین .2 -5

قابل حس باشد و آن یا  گانهپنجکه با یکی از حواس  آن استمقصود از حسی و محسوس بودن 
به، یکی شبهمهاست. یعنی مشبه یا ها و یا از شنیدنیها، پسودنیها، بوییدنیها، چشیدنیاز دیدنی

که از امور و کیفیات نفسانی  آن استاز این محسوسات باشد. مقصود از عقلی یا معقول بودن 
 . ...قابل ادراک نباشد. مانند جان، عقل، غضب، کرم و جوانمردی و گانهپنجباشد و با حواس 

 (.95و  94: 1376زاده،مقدم و اشرف)علوی
تصویر حسی محصول یک »حسی باشند. تشبیهی که دو رکن آن  حسی به حسی:الف. 

و ذهن مثل آینه آن را با کلمات منعکس  تابدیم خارجی است که بر ذهن ءتأثیر حسی از شی
 )باد، گلشن و لاله(مشبه هستند و  )انسان و صورت انسان(در موارد زیر،  (.100: 1386)فتوحی،« کندمی

 اند که همگی از نوع حسی هستند:بهمشبه
 برون دوید چون باد رفت و زان در

 
 روضه دید پر گل و شمشاد 

 (654 :1362، )دهلوی                  
 گفت کان صورت چو گلشن تر

 
 که چو لاله ز سنگ بر زد سر 

 (638: )همان                            

از نظر تئوری این نوع »به عقلی است. تشبیهی که مشبه حسی و مشبه حسی به عقلی:ب. 
به که در صفتی مشبهباشد. چون غرض از تشبیه این است که به کمک  ه نباید وجود داشتهتشبی

کنیم و بدیهی اعرف و اجلی و اقوی از مشبه است، حال و وضع مشبه را در ذهن تقریر و بیان
 )قامت و پیکر(در ابیات زیر، . (75 :1373، ا)شمیس «است که عقلی همیشه نسبت به حسی اخفی است

 به و عقلی:مشبه )عمر و خیال(و حسی هستند و مشبه 
 قامتی در خوشی چو عمر دراز

 
 هوس انگیزتر ز عشق مجاز 

 (593: 1362)دهلوی،                         
 شبانمینراست کردند تا به 

 
 پیکرش چون خیال بوالعجبان 

 (646 :همان)                                  

ر این نوع تشبیه ما تصویر زیبا و هنری را شاهد هستیم چنان که د عقلی به حسی:ج. 
کند که امری معقول را به محسوس پیوند هنری پیدا می ۀتصویر آنگاه جنب»: گویدکروچه می

)سایه، مشبه هستند و عقلی و  )جود، اندیشه، غول و دیو(های زیر، در مثال (.79: 1344، )کروچه «دهند

 به هستند و حسی:همشب تیر، عروس و مادر(
 بر رعیت فکند سایه جود

 
 کز جهان کس نماند ناخشنود 

 (592 :1362، )دهلوی               
 چه گل است اینک دل ز دستم برد

 
 تیر اندیشه را ز شستم برد 

 (641 :)همان                         
 وان عروس جوان و مادر پیر

 
 غول دشتند و دیو مردم گیر 

 (662 :)همان                         

هر دو سوی تشبیه امری عقلی، یعنی محسوس به حواس »در این تشبیه  عقلی به عقلی:د. 
خارج وجود ندارد در  یول شود؛یمباطنی باشد، از قبیل مفاهیم انتزاعی و مجرد که به عقل ادراک 

باشد، چون هدف  اید وجود داشتهاین نوع تشبیه نب (.41: 1378، )فضیلت «ای داردگسترده ۀکه دامن
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کرد.  خوبی دریافتحسی را بهشبه غیر توان وجهایضاح است و در این صورت نمی تشبیه معمولاً
 بهشت یافت نشد.این نوع تشبیه در مثنوی هشت

 

 شبه . وجه6
شبه مبین سرشاری از محیط و وسعت تخیل  وجه»به است مشبهشبه محل ارتباط مشبه و  وجه

 وجه شوند. معمولاًشبه دو امر به هم تشبیه می وجه ۀواسطبه. در واقع (42 :1367، ورنامداریان)پ «ستا
 ترین بحث تشبیهشبه مهم بحث وجه»شود که تشبیه نو و ابتکاری است. شبه هنگامی ذکر می

شبه  جهبینی و وسعت تخیل شاعر است و در نقد شعر بر مبنای وشبه مبین جهان است؛ چون وجه
شبه موجب  عدم وجود وجه (.98: 1392، )شمیسا «شویماست که متوجه نوآوری یا تقلید هنرمند می

دارد تا در تخیل شعر شریک شود و ویژگی شود، زیرا خواننده را بر آن میزیبایی و غرابت تشبیه می
های تشبیهی از اضافهکد و ؤبه را دریابد. به همین دلیل تشبیهات بلیغ، ممشترک بین مشبه و مشبه

شبه بیش از هر رکن دیگر تشبیه، جهان خیالی شاعر را توصیف  وجه»زیبایی بیشتری برخوردارند. 
شاعر است و  یرسازیتصوتوانایی  ۀدهندشبه نشان وجه (.41: 1387، )پورنامداریان و ماحوزی «کندمی
به مشبه خصوصاًرفین تشبیه کند. هنگامی که یکی از طدید شاعر به جهان را مشخص می ۀزاوی

شبه به بینش  کشف وجه»تر و زیباتر است. شبه دریافتی از آن هم تازه غیرتکراری و تازه باشد، وجه
و دریافت گوینده بستگی دارد و شاعر ممکن است رنگ و حالت و حرکت و شکل و اثر حسی یا 

 عنوانبهرکات را ـی از حالات و حاموعهـعقلی همانند بین دو چیز را به تنهایی پیش بکشد یا مج
 (.44: 1369)ثروتیان،  «باشد تهـ( در نظر داششبه وجه) ت مشترکـصف

های آن از امور ملموس و حسی شبه جهوبهشت بیشتر از نوع حسی است و تشبیهات هشت
 شبه در این مثنوی شامل مواردی مانند زیبایی، رنگ، شکل و است. در نگاه کلی، موضوعات وجه

 هایی مانند شجاعت و بخشندگی کاربرد دارد.سرعت است. در امور انتزاعی هم وجه
 شبه مدنظر شاعر، سرعت است:به هستند و وجهمشبه )دود و باد(های زیر در مثال: سرعت

 اول این زنگی سیاه وجود
 

 که دوان پیش ما رسید چو دود 
 (609 :)همان                            

 دوید همچون باد سوآناو از 
 

 نهاد به حفرهوین ازین سو قدم  
 (647 :)همان                            

 است: )سیم و کافور(شبه، رنگ سفید در موارد زیر، وجه: رنگ
 تر شدند با همه بیم هم درون

 
 های چو سیمسخت بستند دست 

 (675 :)همان                            
 شت معموریوانک ز آدینه دا

 
 رنگ دادش چو زهره کافوری 

 (603: )همان                            

 ،شاعر از اتخاذ این دو شبه( )وجهبه هستند که مراد در ابیات زیر، سپهر و شست مشبه: شکل
 شکل آنان است:

 از زمین تا فراز گنبد مهر
 

 هفت گنبد برآوری چو سپهر 
 (603 :ن)هما                         
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 او در آویخت در دو زلف چون شست
 

 مشکین بست به طوقگردن خود  
 (656 :)همان                         

مراد ) شبه زیبایی است؛ زیبایی همانند پری و صورت دیوار های زیر، وجهدر نمونه: زیبایی

 :های روی دیوار است(نقاشی
 کرد به افسونبا پریوش زبان 

 
 
 

 سخن دگرگون کردو آزمون را 
 (641 :)همان                               

 و نگار به نقشچون بپرداختنش 
 

 ی چو صورت دیواریاز نکو 
 (616 :)همان                               

 در تشبیه شاه به شیر در بیت زیر، شجاعت و قدرت شاه است: شبه( )وجه هدف شاعر: شجاعت
 دلیر شتافتیمگور در پیش 

 
 چو شیر دیدویم به دنبالشه  

 (693 :)همان                               

 تشبیه دل به دریا و دست به آب روان، مراد بخشندگی فراوان است:: دستیبخشندگی و گشاده
 پسری داشت هوشمند و جوان

 
 دل چو دریا و کف چو آب روان 

 (668 :)همان                                  

 

 شبه تحقیقی یا تخییلی  وجه. 1 -6

شبه تحقیقی در نظر قدما مراد از وجه» شبه به دو گونه تحقیقی و تخییلی قابل تقسیم است.وجه
باشد اما به نظر ما باید گفت  در دو طرف تشبیه وجود داشته هتنظر حقیقاین بود که شباهت مورد 

 (.100: 1392، )شمیسا «شده در طرفین تشبیه قابل تصور باشبکه وجه

شبه تحقیقی برای هر دو طرف تشبیه قابل طبق تعریف فوق وجه: شبه تحقیقیوجهالف. 
شبه منظومه از نوع تحقیقی هستند. مانند بیت زیر که وجهها در این شبهتصور است. بیشتر وجه

 :سرعت، هم برای انسان و هم برای باد قابل تصور است

 بودیمده کش رفت چون باد و با
o   بودیمدر حرم با حرام خوش 

 o(679 :1362، )دهلوی                    

خوریم که وجه شبه در آنها تخییلی است که برای میبه ندرت به ابیاتی بر :شبه تخییلیوجهب. 
ی شبه سرنگونی برا زیر، وجه ۀدیگری دارد. در نمونیکی از طرفین قابل تصور نیست و یا معنای 

شود که سر آن خمیده به ولی برای بنفشه حالت طبیعی آن محسوب می ،انسان ناشی از شرم است
 :داندتلویحی ناشی از شرم می صورتبهسمت پایین است. شاعر این سرنگونی بنفشه را نیز 

 از چنان نوازش گرم فروشگل
o  سرنگون ماند چون بنفشه ز شرم 

 o(640 :مان)ه                               

عقلی دارد و در ارتباط  ۀشبه است که در ارتباط با مشبه که انسان است، جنبدر بیت زیر آزادگی وجه
 حسی دارد. ۀو جنب قرار گرفته استبه که سرو است، حالت آراستگی و بلندی ظاهر مورد توجه با مشبه

 ای چو سرو بلنددید آزاده
o  گل او زعفران شده ز گزند 

 (662 :)همان                                  
o 
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 تمثیلیشبه تمثیلی و غیروجه .2 -6

قابل تشخیص باشد. جرجانی در این مورد چنین  یراحتبهکه است شبهی وجه یلیتمثریغشبه  وجه
شبه امری آشکار و روشن است و به تأویل نیاز ندارد. حال این تشبیه، وجه گونهنیادر : »دارد دهیعق
شبه ممکن است محسوس باشد و با حواس ظاهر درک و دریافت شود. مثل تشبیه قامت  ع وجهنو

شخصی به شیر در  هیباشد؛ مانند تشبمحسوس شخص به نیزه یا اینکه امری انتزاعی و غیر
اند و به بهشت غالب تشبیهات دارای وجه غیرتمثیلیهشت ۀدر منظوم (.51: 1366)جرجانی، «شجاعت

ماه، صنم، بت، ) ،تیر برای سرعت(، دود، نور) ،)شجاعت برای شیر(های فهم هستند. نظیر وجهراحتی قابل 

شده ناراحتی مثل چشم خروس، سرخ  خاطربهدر بیت زیر، صورت شاه  . ...و نگار، خورشید برای زیبایی(
 :ندارد لیتأوشبه سرخی برای چشم خروس، امری آشکار است و نیاز به ؛ وجهاست

 ید ماجرای عروسشه چو بشن
o  سرخ گشت از غصب چو چشم خروس 

 o (688: 1362، )دهلوی                    

 شبهوجهتشبیهی است که »گیرند. تمثیل قرار می ۀهایی هستند که در دایرشبهدر مقابل وجه
در آن امری آشکار و ظاهری نیست بلکه به تأویل و تفسیر نیاز دارد. مثل تشبیه سخن به عسل 

بر اساس این  (.52: 1366، )جرجانی «ر شیرینی و همچنین برهان به خورشید در روشنی و وضوحد
این در حالی »تمثیل قرار بگیرند.  ۀتوانند در دایرتعریف جرجانی، تشبیهات عقلی به حسی می

گیرند و فقط برای تشبیه تمثیل در نظر نمی را است که برخی مانند خطیب قزوینی، عقلی بودن
دهد و معتقد تری ارائه مید. سکاکی در این مورد تعریف جامعندانا متنزع از امور عدیده میآن ر

باشد تمثیل  حقیقی باشد و از امور مختلف انتزاع شدهشبه صفتی غیراست اگر در تشبیه، وجه
 بهشت،در هشت (.81: 1386، )شفیعی کدکنی «نزدیک استشود. این تعریف به جرجانی خوانده می

شبه خوشی برای عمر دراز و قامت در نظر کاربرد است. در بیت زیر وجهشبه کمین نوع وجها
 تفسیر است:و  لیتأواست و نیازمند  آشکار ریغاست که امری  شده گرفته

 قامتی در خوشی چو عمر دراز
 

 هوس انگیزتر ز عشق مجاز 
 (593 :)همان                                  

o 
 

 طرفین انواع تشبیه به لحاظ حسی و عقلی بودن: 1 ۀمارجدول ش

 
 

دهد اکثر تشبیهات این مثنوی از نوع حسی به حسی است. به این دلیل این جدول نشان می
است و کلام  بیشتر بهره برده هاآنکه مفاهیم طبیعی و ملموس در آن بیشتر است و شاعر از 

. از طرفی چون این اثر داستانی روایی است، ده استنکرخود را مقید به مفاهیم عقلی و انتزاعی 
تر است و ذهن برای فهم راحت داستان، تشبیهات از نوع حسی است و برای خواننده ملموس

ای است که یافتن گونه ساختار تشبیهات حسّی به». شودخواننده از اصل داستان دور نمی
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نی دربارۀ فهم مخاطب و دریافت مناسبات ارتباطات اشیا در آنها آسان است و از طرف دیگر، نگرا
 (.127: 1396، )رضایی «طرفین تشبیه نیز وجود ندارد

 

 . ساختار تشبیه7
 شبه و ادات تشبیه در دو گروه قابل بررسی است.تشبیه از لحاظ وجود یا عدم وجود وجه

 

 به لحاظ وجود یا عدم وجود ادات تشبیه. 1 -7

از  بهشتهشت. اکثر تشبیهات شده باشدبیه در آن ذکر که ادات تش است تشبیهی مرسل:الف. 

 این نوع است. 

 از زمین تا فراز گنبد مهر
o  هفت گنبد برآوری چو سپهر 

 (603: 1362، )دهلوی                     
o 

 پست کردند بر زمین رخ خوب
o  چون مه و خورشید گاه غروب 

 (604: )همان                               
o 

اندک  که اندکحذف ادات »شود. : تشبیهی است که ادات تشبیه در آن حذف میمؤکدب. 

کند، عاملی برای پر تأثیر کردن و نیرو بخشیدن به تشبیه است تشبیه را به استعاره نزدیک می
زیرا غرض از تشبیه عینیت بخشیدن به دو چیز متفاوت است یا بهتر بگوییم عینیت بخشیدن 

تر و ادات حذف شود، عینیت به صورت محسوسدارند و چون  (غیریت)که  است به دو چیزی
 خانه()مگس، گنجمشبه و  )انسان(در موارد زیر  (.66: 1386،یکدکن یعیشف) «شودتری نمایانده میدقیق
 اند:به هستند که بدون ادات ذکر شدهمشبه
 شد اندران بستان به غارتاو 

o  مگسی در میان خوزستان 
 (674: 1362، )دهلوی                     

o 
 هر یکی گنج خانه هنری

o  را نه زان هنر خبری کسیچه 
 (670 :)همان                               

o 
 

 شبهبه لحاظ وجود یا عدم وجود وجه. 2 -7

ذکر  کاهد زیرا باشود و این امر از زیبایی تشبیه میشبه ذکر میدر این تشبیه، وجه :مفصلالف. 
 ماند.شبه، جایی برای تخیل خواننده باقی نمیوجه

 جامه را نیز کرد خنداخند
o  زعفرانی چو آفتاب بلند 

 (615 :)همان                         
o 

 در سوادی به تازگی چو بهار
o   سالارکاروانخیمه بر کرد 

 (637 :)همان                         
o 

. این نوع ته باشدـنداشور ـشبه در آن حضآن است که وجهل ـتشبیه مجم :مجملب. 

به به هـمشبه بین مشبه و ـف رابطـکند. خواننده برای کشا میـن را فعال و پویـبیه ذهـتش
 پردازد.و کنکاش می وجوجست
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 همه روز آن طرب مهیا بود
o  کشتی باده همچو دریا بود 

 (636 :)همان                               
o 

 شه به گنبدسرای مشکین شد
o  خانه زو همچو نافه چین شد 

 (605 :)همان                               
o 

 

 تشبیه بلیغ. 3 -7

انگیزی آن بیشتر شود در نتیجه ابهام و خیالبه ذکر میدر این نوع تشبیه تنها مشبه و مشبه
تر که تشبیه از نظر قدما هر قدر نامعلوم گویندبلیغ میاین نوع تشبیه را از آن جهت » شود.می

)نگارخانه، اند و مشبه )ناز، فتنه(در ابیات زیر،  (.161: 1373)همایی، «کیدش بیشتر استأباشد مبالغه و ت

 اند:شبه آمده هستند که بدون ادات و وجه بهمشبه رسن(
 هر بتی در نگارخانه ناز

o  گه غزل گوی و گه سرودنواز 
 (604 :1362، )دهلوی                 

o 
 راند بالای میل تارکشان

o  فتنه بر حصار کشان رسن 
 (623 :)همان                            

 

 شبهبه اعتبار وجود و عدم وجود ادات و وجه  هیانواع تشب: 2ۀ جدول شمار

 
 

قبل  رنگی در این مثنوی دارد. همچنان که در جدولتشبیهات مرسل و مفصل حضور پر
کردیم، تشبیهات حسی بیشترین کاربرد را داشتند، در این قسمت هم تشبیهات مفصل و  مشاهده

تواند نگاه و توجه شاعر به طبیعت باشد. در این مرسل نمود بیشتری دارند. دلیل این امر می
طور  یابد تا طبیعت را بهنگرش که در سبک خراسانی بیشتر مشهود است، شاعر مجال می

 )به دلیل حذف وجه کدؤافکنی که در تشبیه مجمل و مه به تصویر بکشد و از تکلف و گرهگسترد

  دوری کند. شبه و علت تشبیه(
 

 اشکال دیگر تشبیه. 4 -7

شود. این به به اشکال مختلفی تقسیم میقرارگیری مشبه و مشبه ۀتشبیه با توجه به تعداد و نحو
تواند به این دلیل است. این کاربرد کم می ار رفتهبهشت به کدر هشت ندرتبهنوع تشبیهات 
بهشت یک مثنوی داستانی روایی است و شاعر موضوع داستان را در اولویت قرار باشد که هشت

، مجال مانند قصیده و غزل() های دیگرکمتر از قالب های داستانی معمولاً. شاعر در مثنویداده است
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دارد. همچنین این اشکال مختلف تشبیه، نیازمند  تشبیه شناختییباییز ۀجولان در عرص
این مثنوی دارای  کهیدرحال ،آنها باز باشد یریکارگبهموضوعات مختلف است تا دست شاعر در 

 خطی است و موضوع مشخصی دارد.یک روایت 

در  شوند.می های آنها آوردهبهشود سپس مشبهاول چند مشبه ذکر می :تشبیه ملفوف. 1 -4 -7

 )ریحان، یاسمن(اند و مشبه هستند که در مصرع اول ذکر شده )شه، یار(زیر، بیت اول،  یهالمثا
 اند:اند که در مصرع دوم آمدهبهمشبه

 شه فرو خفت و یار زیبا هم
o  همچو ریحان و یاسمین با هم 

 (635 :)همان                               
o 

 وان عروس جوان و مادر پیر
o  تند و دیو مردم گیرغول دش 

 (662 :)همان                               
o 

تشبیه مقرون آن است که چند مشبه و »بر خلاف تشبیه ملفوف،  :تشبیه مفروق. 2 -4 -7

در مثال . (238: 1371، )همایی «قرار دهندبهی را تالی مشبه خود به باشند و هر مشبهچند مشبه
چو نگار. در  ییروخوبچون سواد؛ در مثال دوم، دختر چو گل و  اول، رخ چو صورت چین و گیسو

 :شده استبه خود ذکر هر بیت دو تشبیه هست که هر مشبه با مشبه
 اصلش از چین و رخ چو صورت چین

o  گیسویش چون سواد او مشکین 
 (593: 1362، )دهلوی                        

o 
 به بهاردختری نازنین چو گل 

o  چو صد هراز نگار ییروخوب 
 (676 :)همان                                  

o 
)مه، در ابیات زیر، بیت اول  شود.به برای یک مشبه ذکر میچند مشبه :عتشبیه جم. 3 -4 -7

 :)صورت(اند برای بهمشبه )گلشن، لاله(؛ بیت دوم، )انسان(اند برای یک مشبه بهمشبه آفتاب(
 ن رخ خوبپست کردند بر زمی

o  چون مه و آفتاب گاه غروب 
 (604 :)همان                                  

o 
 گفت کان صورت چو گلشن تر

o  که چو لاله ز سنگ بر زد سر 
 (638 :)همان                                  

o 
بیه، مشبه کنند و پس از فراغت از تشآن است که نخست تشبیه » :تشبیه تفضیل . 4 -4 -7

در بیت اول، رخ به طور ضمنی به  (.371: 1386، )الرادویانی «به تفضیل و ترجیح دهندرا بر مشبه
 شاعر، زیبایی رخ از گل بیشتر است و افزون است. در بیت دوم، لعل ۀگل تشبیه شده و به عقید

 سروری دارد: برتری و )نماد شیرینی(از نظر شیرینی و حلاوت بر شکر و شهد  استعاره از لب()
 رخ به زیبایی از گل افزون داشت

o  پای تا سر لباس گلگون داشت 
 (664 :)همان                                  

o 
 لعل او کرده بر شکر میری

o   یریگیچاشنشهد را داده 
 (593 :)همان                                  

o 
ندارد. در تشبیه تمثیل  المثلارسالق چندانی با تشبیه تمثیل فر :تشبیه تمثیل. 5 -4 -7

کند بدین صورت معشوق بهرام داستانی را برای او تعریف می .مشبه امری معقول است معمولاً
آورد: در این بیت، عسس کوی که مرد باید مواظب زنش باشد و برای تفهیم یک تشبیه می
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ی زن است؛ شاه اگر بیدار و آگاه باشد، تمثیلی برای پادشاه است و حصار تمثیلی برا )نگهبان(
، همچنان که اگر نگهبان بیدار و هوشیار باشد، نخواهد کرداش دسترسی پیدا کسی به معشوقه

کند؛ اینکه وارد قلعه شود. در بیت دوم، برای ترغیب پادشاه به ازدواج، مثالی ذکر می تواندینمدزد 
به  زن() بدون صدف فرزند() ج کند، همچنان که دُرخواهد باید ازدواپادشاه اگر فرزند و نسل می

شود؛ رازی که به آید. در بیت سوم، یک مثال محسوس برای امری معقول ذکر میوجود نمی
 ، مانند تیری است که از کمان رها شده و قابل بازگشت نیست.آورده شودزبان 

 عسس کوی تا بود بیدار
o   به حصارنقب دزدان کجا رسد 

 

o 
 ن نبودش خلف نبودهر که ز

o  ُر همه حال بی صدف نبودد 
 (683: )همان                                  

o 
 چون خود از دل برون فکندی راز

o  تیر کز شست رفت ناید باز 
 (609 :)همان                                  

o 
 

 تشبیه به اعتبار مفرد و مقید بودن طرفین .5 -7

یا  ئتیهدر تشبیه مفرد، تصویر و تصور یک »توانند مفرد، مقید و یا مرکب باشند. میطرفین تشبیه 
ت که مقید به قیدی باشد، در تشبیه ـور مفردی اسـز است، در تشبیه مقید تصویر و تصـیک چی

مله یا عبارت و یا مجموعه چند جمله نیست، بلکه مرکب از یک ـیک ج مرکب منظور از مرکب لزوماً
 (.72: 1392، شمیسا) «منتزع از چند واژه است ئتیهب ـمامی است و به قول قدما، مرکـانض ئتیه

 و بوم )مشبه( ، منبه()مشبه و آسمان )مشبه( ها، زمیندر این مثال: مفرد به مفرد .1 -5 -7

 همگی مفرد هستند: به()مشبه
 چندان نیبر زمدر فشاندند 

o  که زمین شد چو آسمان خندان 
 (604 :1362، )دهلوی                          

o 
 من چرا در چنین خرابه شوم

o  های زار چو بومکرد می ناله 
 (624 :)همان                                    

o 
)آب مشبه و مفرد هستند و  (گوراستو  کارراست)سیم، در ابیات زیر، : مفرد به مقید. 2 -5 -7

 به و مقید هستند:مشبه انی(روان، سرو بستانی و صبح نور
 بود بازرگان چنانک توان

o  ریخت همچو آب روانسیم می 
 (639 :)همان                           

o 
 چو سرو بستانی یکارراست

o  چو صبح نورانی ییگوراست 
 (668: )همان                           

o 
)بنفشه و مشبه هستند و  و آزاد و شب ظلمانی()سرهای زیر، در مثال: به مفردمقید . 3 -5 -7

 به و مفرد هستند:مشبه مشک(
 به پیش واربندهسرو آزاد 

o  کرد خم چون بنفشه قامت خویش 
 (651 :)همان                            

o 
 ظلمت شب که مشک فام بود

o  بهر آسایش تمام بود 
 (615 :)همان                            

o 
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و  )سرو جوان، عروس جوان و مادر پیر(ها در ابیات زیر مشبه: مقید به مقید. 4 -5 -7

 مقید هستند: گیر()آب روان، غول دشت و دیو مردمها بهمشبه
 چون بهنگام خویش سرو جوان

o  بر لب رود شد چو آب روان 
 (691: )همان                                     

o 
 ادر پیروان عروس جوان و م

o  غول دشتند و دیو مردم گیر 
 (662 :)همان                                     

o 
 

 تشبیه مرکب. 6 -7
تی دیگر تشبیه ئت به هیئتشبیه مرکب، برخلاف تشبیه مقید ترکیب اضافی نیست، بلکه یک هی

شبه آن است که  هترین وجهنری» شود و در بررسی آن باید شکل کلی تصویر را در نظر گرفت.می
شود، هیئت حاصله از امور متعدد است و به اصطلاح منتزع از چند چیز به مرکب اخذ میاز مشبه

نوس به شعر أیات گوناگون و فقط اذهان ورزیده و مئاست، یعنی تابلو و تصویری که از مجموع جز
یات بیشتری از ئجز قادر به لذت بردن از آنند و بدین لحاظ ممکن است ذهنی نسبت به ذهن دیگر

تشبیه مرکب در این مثنوی، بیشتر صرف توصیف اشخاص  (.107: 1392، )شمیسا «تصویر را دریابد
کشیدن حالات  ها و به تصویراست. طوری که شمار زیادی از تشبیهات مرکب، به بیان زیبایی شده

ل ظاهری، ها شامل شکاست. این توصیف شده های داستان اختصاص دادهمختلف شخصیت
شود. علاوه بر اشخاص، اعضای بدن به خصوص چهره، پوشش و حالات روحی شخصیت می

هایی نظیر شب و روز است. صحنه کار رفتهه ب زتشبیه مرکب در موارد دیگری همانند بیان زمان نی
نورافشانی خورشید و خودنمایی یا طلوع و غروب خورشید، برآمدن ماه، تسلط تاریکی شب، 

های زیر، در بیت اول، افتادن در پای معشوق به صورت یک تصویر کامل، تشبیه در مثال .ستارگان
است به گیاهی که در پای سرو است. در بیت دوم، پهلوی پوشیده با چرم گلناری تصویری  شده

 است: بلغاری تشبیه شده )پوست درخت ارژن( است که به کمان پوشیده از توز
 ماند در پای دلبر افتاده

o  چو گیا زیر سرو آزاده 
 (659 :1362، )دهلوی                     

o 
 پهلویش زیر چرم گلناری

o 
 

 چو کمان زیر توز بلغاری 
 (693: )همان                               

o 
 

 بودن انواع تشبیه به لحاظ مفرد، مقید و مرکب: 3جدول شماره 

 
 

اعر کمتر ـتری دارد و شـرد بیشـهات مفرد به مفرد کاربود تشبیـشکه مشاهده می ورـطهمان
هی در این مثنوی ـرد قابل توجـ. تشبیهات مرکب هم کاربگرفته استکار ه تشبیهات مقید را ب
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های داستان با کمک تشبیه مرکب به تصویر تـیف شخصیـد و در موارد زیادی، توصـدارن
 .اندشده دهیکش
 

 . تشبیهات بعید8
رود، تشبیهاتی است که کار میه )مبتذل( ب هات بعید که در مقابل تشبیهات قریبمنظور از تشبی

و یا دارای یک ظرافت و زیبایی است که خلاقیت شاعر در  شده استدر گذشته، کمتر استفاده 
به دور است و حالت کند. در این نوع تشبیه فاصله میان مشبه و مشبهاین تشبیهات نمود پیدا می

بین و دهلوی، شاعری باریک خسرو ریامانگیز است. شبه آن تازه و خیال د و یا وجهای ندارکلیشه
ها دقیق است. او یکی از آغازگران سبک هندی است که پیچیدگی و ظرافت تشبیهات و استعاره

 نیدارد؛ اما اانگیزی و ظرافت در غزلیات نمود بیشتری از اصول اصلی این سبک است. این خیال
بهشت برخی است. در مثنوی هشت نشان دادههای خود هم این ظرافت را ر مثنویشاعر گاهی د

)دورباش  ،)قفل خواب(: های تشبیهی زیبایی مانند. ترکیبات و اضافهشودیمشاهده ماز این تشبیهات 

 :یردر ابیات ز )مهر حکمت( و )روزن مقصود( ،)دیو ظلمت( ،)داروی فراموشی( ،)حبل امید( ،)خار غیرت( ،خار(
 برد به بالشبار سر  خبریب

o 
o 

 
o  خواب سپرد به قفلدر دیده 

 (688 :)همان                                  
o 
o 

 پشت کز قاقم او فگارش بود
o 
o 

 
o تکیه بر دورباش خارش بود 

 (689 :)همان                                  
o 
o 

 آزمون کرد گاه و بیگاهش
 

 
o  ندید در راهشخار غیرت 

 (690 :)همان                                  
o 
o 
o 

 حبل امیده دلوها بسته شد ب
o  بر نیامد فرو شده خورشید 

 (694 :)همان                                  
o 

 یهوشکمآخرالامر دل ز 
o  دادشان داروی فراموشی 

 (695 :)همان                                  
o 

 چون رها شد ز دیو ظلمت حور
o  گشت از آن حور عالمی پر نور 

 (690 :)همان                                  
o 

 هاشبشاه بر نسبت دگر 
o   هالبمهر حکمت نهاد بر 

 (688 :)همان                                  
o 

 روزن مقصود مییگشاتا 
o   زود بازآور نه لب را ببند و 

 (643 :)همان                                  
o 

بهشت، توصیف گوری است که بهرام آن های مثنوی هشتشک یکی از زیباترین صحنهبی
کشاند تا شود و او را به دنبال خود میکند. این گور ناگهان در مقابل بهرام ظاهر میرا تعقیب می

یابد. در این قسمت تشبیهات بدیع و داستان خاتمه می کنداینکه بهرام به درون چاهی سقوط می
های گور به پر زاغ از جهت سیاهی و چراغ از جهت کار رفته است. تشبیه چشم و زیبایی به

 روشنایی و قدرت بینایی. 
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 طرفه گوری دو دیده چون پر زاغ
o  راست چون در سرای گور چراغ 

o 
 سخت پی چون کمان محکم ساز

o  دراز یهاگوشو  خانه کوتاه 
 (693 :)همان                            

o 
تشبیه خط پشت گور به  کشد.در ادامه توصیف گور، شکم و خطوط پشت آن را به تصویر می

دادن سرعت بالای گور، آن را همپای باد  باد، نشان از غرابت این تشبیه دارد. برای نشان ۀنسخ
های صندلی و خیزرانی است و خاک زیر پایش مانند ساق ها وداند؛ گوری که دارای رانمی

 کند. کحل، نابینایان را بینا می
 از برون شیر و ز درونش نبات

o  
o شکم از خط سبزه برده برات 

 

 راست با باد باز خوانده سواد
o  

o خط پشتش درست نسخه باد 
 

 بسته از خیزران و صندل طاق
o  

o صندلی ران و خیزرانی ساق 
 

 دمش یهاخیبان شیرین به ج
o  

 
o 

 سمش یهاحلقهکحل کوران به 
 (693: )همان                               

تواند برای کند. این تشبیه میدر ادامه سرعت و تیزگامی گور را به آسمان کهن تشبیه می
عمر  خواننده تازه باشد که تیزگامی برای آسمان کهن چگونه است؟ شاید گردش فلک و گذر

منظور باشد که در ادبیات ما نماد ناپایداری و موقت بودن است. بیت بعدی یکی از زیباترین ابیات 
. رفته استکار  در اول و آخر بیت به )کلک پا و تخته خاک(تشبیهی  ۀاین مثنوی است. دو اضاف

ویدن سریع رسد. شاعر، ددایره به نظر میپای گور روی زمین که به صورت نیم تشبیه تصویر رد
نگارش به صورت نصف  ۀکند که روی تختپای آن بر زمین را نقش قلمی تشبیه می گور و رد
 شود.نقاشی می دایره یا هلال()همان نیم عدد صفر

 تیزگامی چو آسمان کهن
o  بی زبان ز باد کرده سخن 

o 
 کلک پایش چو خامه چالاک

o  نصف صفرش رقم به تخته خاک 
 (693: )همان                            

o 
گیرد و گور را به مفاهیمی مانند در بخش پایانی توصیف، از امور انتزاعی برای تشبیه مدد می

 ۀکند. چون این گور موجب مرگ بهرام شد، آن را دیو و فرشتخیال، دیو و فرشته مرگ تشبیه می
 داند.مرگ می

 چشمه همچون خیال بود ب کهبس
o  چشمه ب دنموینمو  نمودیم 

o 
 دیو نقشی که دل کند شیدا

o  گاه پیدا و گاه ناپیدا 
o 

 سبزه و برگه نبد او جانور ب
o 

 

 دیو جان بود بل فرشته مرگ 
 (693: )همان                            

o 
 

 . آمیختگی تشبیه با صور خیال دیگر9
ره، تشبیه، کنایه و یا هر آرایه شود. ممکن است استعاگاهی تشبیه با عناصر ادبی دیگر تلفیق می

تشبیه و »شود. . این تلفیق موجب زیبایی بیشتر تشبیه میداده شوددیگری به تشبیه پیوند 
دیگر کلامی یا به اصطلاح اهل ادب، با صنایع ادبی و بدیعی همراه  یهاشیآرااستعاره اگر با 

دیگر، تناسب و  یااستعارهکه با تشبیه یا  یااستعارهتشبیه و  مثلاًباشد زیباتر است؛ 
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و غیره همراه باشد،  دیتأک، تلمیح، المثلارسال، تضاد، اغراق، کنایه، تجنیس، ریالنظمراعات
، به بهشتهشت ۀدر منظوم (.475: 1382، )فرشیدورد «زیباتر از یک تشبیه ساده است گمانیب

 .گرفته استخوریم که در آن این تلفیق صورت ابیاتی برمی
 

 شبیه در تشبیهت. 1 -9

دارد. به این صورت که مشبه  به یک تشبیه دیگر وجوددر این نوع تشبیه، در درون مشبه یا مشبه
به است برای به، خود در تشبیه دیگری هم نقش دارد. در بیت زیر شیر نخجیر، ابتدا مشبهیا مشبه

 :به سگهژبران؛ در ادامه همین شیر نخجیر مشبه است برای مشبه
 ان که شیر نخجیرندبس هژبر

o  بر در من چو سگ همی میرند 
 (641: 1362، )دهلوی                    

o 
روند، مانند در بیت زیر با یک تشبیه مرکب مواجه هستیم؛ خارهایی که به کف پا فرو می

که  وجود داردکند. علاوه بر این تشبیه کلی، یک تشبیه جمع سوزنی است که از حریر عبور می
. یک تشبیه مضمر هم دور از انتظار نیست که کف )تیر، سوزن( بهدارد و دو مشبه )خار( شبهیک م

 .شده استضمنی به حریر تشبیه  به طورپا 

 از کف پای خارهای چو تیر
o  چو سوزنی ز حریر گذشتشیم 

 (597)همان :                               
o 

به، همین تیر بالا خودش تشبیه بلیغ است که مشبهدر بیت زیر، تیر بالا مشبه است و کمان 
به تیر است. این بیت به نوعی دارای تراکم تصویر مشبه بالا یا همان قامت شخص است و مشبه

شده، یک استعاره در مصرع دوم هست؛ کمان کهن که  هم هست. علاوه بر تشبیهات ذکر
 :شخص است ۀاستعاره از قامت خمید

 ده کوزتیر بالاش چون کمان ش
o  بر کمان کهن برآمده توز 

 (661 :)همان                            
o 

دو تشبیه، یک استعاره و یک کنایه در بیت زیر وجود دارد: مصرع نخست دارای یک تشبیه 
مصرحه است از صورت شخص، گل در  ۀ. گل در مصرع دوم استعارشخص آزاده مثل سرو() است

کند. به طور کلی مصرع ایجاد می مؤکدکه یک تشبیه  )زعفران( بهادامه مشبه است برای مشبه
 حالی و پژمردگی است. دوم کنایه است از بی

 ای چو سرو بلنددید آزاده
o  گل او زعفران شده ز گزند 

 (662 :)همان                            
o 

 

 استعاره و تشبیه .2 -9

گیرد. در بیت زیر لعبت فلک استعاره از تشبیه قرار می در این نوع تشبیه، استعاره نیز در کنار
خندان شدن خورشید خود کنایه است از طلوع و آغاز روز. در مصرع دوم شب به  و خورشید

 کند.را پنهان می )استعاره از ستارگان( هایشعروسی تشبیه شده که دندان
 گشت چون لعبت فلک خندان

o  کرد پنهان عروس شب دندان 
 (685 :)همان                                  

o 
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بیت زیر در نگاه اول یک تشبیه مرکب است. لعبت سیم که استعاره از شخص است، خود 
 :)در یتیم(به مشبه است برای مشبه

 در ته آب رفت لعبت سیم
o  دریای ژرف در یتیمه چون ب 

 (691 :)همان                                  
o 

اول بیت زیر هم تشبیه مرکب وجود دارد. مصرع دوم دو استعاره دارد. در این بیت در مصرع 
ما با شش موضوع مختلف مواجه هستیم: دو انسان، مگس، قند، ماه و اژدها. دو انسان ابتدا به 

 اند.ها شدهاستعاره از آن )مه و اژدها(اند و در ادامه مگس و قند تشبیه شده
 قنددر وی آویخت چون مگس در 

o   پیوند به اژدهاداد مه را 
 (690 :)همان                               

o 
سرو آزاد در بیت زیر مشبه است برای دو تشبیه. ابتدا به بنده تشبیه شده و سپس به  ۀاستعار

)که متضاد  به بنده سرو آزادبه خمیدگی قامت است. تشبیه بنفشه که وجه مشترک این دو مشبه

 .کرده استبه زیبایی بیشتر بیت کمک  هم هستند(
 به پیش واربندهسرو آزاد 

o  کرد خم چون بنفشه قامت خویش 
 (651: همان)                               

o 
 :برای ثریا استدر بیت زیر بتان استعاره از زیبارویان است و این استعاره به نوعی مشبه 

 همه در بزم گه مهیا بود
o  ه چون ثریا بودوز بتان خان 

 (665 :)همان                            
o 

 

 اسطوره و تشبیه .3 -9

توان اند. کمتر شاعری میاسطوره و مفاهیم اساطیری همواره در ادبیات حضور پررنگی داشته
اسطوره معرف . »نکرده باشدهای اساطیری در شعر خود استفاده یافت که از مفاهیم و شخصیت

 «هاستفرینش شعر است و حضور اسطوره در شعر موجب باروری و جوشش واژهیک قطب از آ
هایی است ترین روشها، یکی از مهمتشبیهی و استعاری از اسطوره ۀاستفاد (.211: 1378، )امامی

برند. امیرخسرو دهلوی چندین بار این مفاهیم را به که شاعران در مواجهه با اسطوره به کار می
 است. کار رفتهه است. در دو بیت زیر اساطیر ایرانی ب کار گرفتهه به بعنوان مشبه

 پیر زنی به کنجشب نهان شد 
 

o 

 زالی و رستمی و اهرمنی 
 (672: 1362، )دهلوی                  

o 
 رفت در برج چارمین خورشید

o  مجلس آرای گشت چون جمشید 
 (690 :)همان                            

o 
تلمیح هم مزین هستند. نظیر بیت  ۀزمان به آرایبرخی تشبیهات هم :تلمیح و تشبیه. 4-9

و به داستان آتش ابراهیم که به گلستان  برده استزیر که از اساطیر سامی در تشبیه خود بهره 
 تبدیل شد، تلمیح دارد.

 کلیم هست گلنار و همچو نار
 

 گل نارست باغ ابراهیم  
 (650)همان :                         
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به است. شکر و نبات استعاره از سخنان شیرین هستند. آب حیات هم در بیت زیر خضر مشبه
 استعاره از سخنان خوب و ماندگار است.

 طوطیان گر شکر خورند و نبات
o   خضرم من که ریزم آب حیات 

 (631 :)همان                               
o 

 

 گیرینتیجه. 10
های توان به ویژگیترین عوامل تخیل در شعر است. با بررسی تشبیه میی از مهمتشبیه یک

های بلاغی و کلامی شاعر دست تر ظرفیتسبکی یک شاعر پی برد و به شناخت بهتر و دقیق
و توانسته با  برده استبه زیبایی از تشبیه بهره  بهشتهشتدهلوی در مثنوی  خسرو ریامیافت. 

. خاصی دهد ۀداستانی بودن جلو - به اشعار خود در عین روایی آفرینش تصاویر زیبا
ها، دو عنصری هستند که شاعر بیشترین بهره از تشبیه را در های داستان و مکانشخصیت

، در داده استهایی که انجام و کار بهرام گور. شخصیت اول داستان، برده استتوصیف آنان 
که تشبیه بیشترین نقش در این فضاسازی را  ستگرفته اجای داستان مورد توصیف قرار جای

های مختلف داستان بپردازد. به توصیف صحنه توانسته استداشته است. شاعر به کمک تشبیه 
است، با  های متخلف با آنان مصاحبت داشتهوصف دختران و قصرهای مختلفی که بهرام در شب

ب خورشید، بسیار هنرمندانه به تصویر است. همچنین طلوع و غرو پذیر شدهمدد از تشبیه امکان
است. با بررسی مواد تشبیه در این منظومه دریافتیم که مشبه مورد استفاده شاعر  کشیده شده

 ۀاست. از آنجا که این منظومه دارای هفت ساز بیشتر مفاهیم مربوط به انسان و متعلقات آن بوده
ها بنابراین این مکان ،اندها توصیف شدهنهای زیادی در این داستااصلی است و قصرها و عمارت

 عنوان مشبهاند. طبیعت و مفاهیم انتزاعی نیز گاهی بهگرفته هم بسیار در نقش قالب مشبه قرار
ها به ترتیب کثرت شامل طبیعت، اشیا، اجرام آسمانی و حیوانات بودند. بهاند. مشبهکار رفته به

است. از لحاظ حسی و  شده دار اول و دوم نمایش دادهبه در نموآمار مربوط به مشبه و مشبه
یک مشاهده کردیم، بیشترین فراوانی مربوط به  ۀعقلی بودن همانطور که در جدول شمار

است،  شده دو نمایش داده ۀتشبیهات حسی به حسی بود. به لحاظ گستردگی که در جدول شمار
تشبیهی هم در  ۀاز تشبیه بلیغ و اضافتشبیهات مرسل و مجمل کاربرد بیشتری داشتند. شاعر 

 ۀهم از نظر مفرد و مقید بودن تشبیهات که آمار آن در جدول شمار .است هایش بهره بردهداستان
است، مفرد به مفرد دارای فراوانی بیشتری نسبت به بقیه است. تشبیهات مرکب زیبایی  سه آمده

ت جمع، ملفوف، مقرون، تمثیل و تفضیل خورد. به ندرت تشبیهاهم در این منظومه به چشم می
ها در شبه شبه به این نتیجه رسیدیم که وجه اند. در ارزیابی وجههم در این مثنوی به کار رفته

خیال را  تمثیلی هستند. آمیختگی تشبیه با سایر صوراز نوع مفرد، تحقیقی و غیر این منظومه غالباً
هایی نظیر تشبیه، استعاره، کنایه، تشبیه با آرایه دادیم و مشخص شد که هم مورد بررسی قرار

است. در پایان  است و به ظرافت و زیبایی تشبیهات افزوده ای تلفیق شدهتلمیح و مفاهیم اسطوره
 کرده نیز اشاره به تشبیهات و ترکیبات بدیع و زیبایی که امیرخسرو در این منظومه استفاده
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است و این امر  انواع تشبیه استفاده کرده ۀاز هم قریباًکردیم. امیرخسرو در این منظومه ت
 .سازی وی استوسعت خیال شاعر و توانایی تصویر ۀدهندنشان

 

 منابع
 سمت. ،تهران ،انیبه علم ب یلیتحل ینگاه .(1394) محبوبه ان،یهمت ؛نیحس ،ینیآقاحس

 .تراینشر م ،تهران ،یاوحد زیمهرانگ :برگردان ،شعر تیحکا .(1375) نیاسکلتن، راب
 دانشگاه تهران. ،تهران ،یعرفان لیمجموعه رسا .(1385) یقاسم عل رزایم ،یدرآبادیاخگر ح

 .یجام ،تهران ،ینقد ادب یهاو روش یمبان .(1378) نصرالله ،یامام
 نگاه. ،تهران ،سفر در مه .(1381) یتق ان،یپورنامدار
 .یفرهنگ یانتشارات علم ،تهران ،یر ادب فارسد یرمز یهارمز و داستان .(1367) یتق ان،یپورنامدار
دانشکده  هینشر .«شمس اتیشبه در کل وجه یبررس» .(1387) نیرحسیام، یماحوز ؛یتق ان،یپورنامدار

 .64تا  41.  صص 59شماره  ،تابستان ،دانشگاه تهران یو علوم انسان اتیادب
 ت برگ.انتشارا ،تهران .یدر شعر فارس انیب .(1369) بهروز ان،یثروت
 اطلاعات. ،تهران ،یمحمود عابد :قیو تعل حیتصح .الانسنفحات .(1382) عبدالرحمان نینورالد ،یجام

 دانشگاه تهران. ،تهران ،لیتجل لیجل :ترجمه .اسرارالبلاغه .(1366) عبدالقاهر ،یجرجان
 .قیانتشارات شقا ،تهران ،یاشرف راحمدیام :حیتصح .خمسه .(1362) خسرو ریام ،یدهلو
 انتشارات دژنپشت. ،تهران .ترجمان البلاغه .(1386) محمد بن عمر ،یانیرادو
 .دیمروار ،تهران .و نقد( لی)تطور، تحل هیتشب .(1396) احمد ،یجمکران ییرضا

بهشت نقد زیباشناسی ساختار داستان روز چهارشنبه منظومه هشت» .(1398)مریم ، موسوی زارع، میثم؛
، دانشگاه آزاد اسلامی تخصصی مطالعات زبان و ادبیات غنایی-علمیفصلنامه  .«امیرخسرو دهلوی

 .68-55، ص 1398واحد نجف آباد، سال نهم، شماره سی، بهار 
 سخن. ،تهران. ناکجاآباد یدر جستجو .(1372) نیکوب، عبدالحسنیزر
 آگه. ،تهران ،ازدهمیچاپ  .یدر شعر فارس الیصور خ .(1386) محمدرضا ،یکدکن یعیشف
 .ترایم ،تهران .انیب .(1392) روسیس ،سایشم
 نشر فردوس. ،تهران .یشناسسبک اتیکل .(1389) روسیس سا،یشم

 فردوس.، تهران ،. جلد چهارمرانیا اتیادب خیتار ،(1369) الله حیصفا، ذب
، سال دوم، بهار و پژوهشنامه فرهنگ و ادب .«بوطیقای امیرخسرو دهلوی» .(1385) اللهعباسی، حبیب

 .2، شماره 1385ن تابستا
 انتشارات سمت. ،تهران .انیو ب یمعان .(1376) رضا ،زادهاشرف ؛مقدم، محمد یعلو

 سخن. ،تهران .ریبلاغت تصو .(1386) محمود ،یرودمعجن یفتوح
 سخن. ،تهران .(هاروشو  کردهایها، رو هی)نظری شناسسبک. (1391) ----------------

 .ریرکبیام ،تهران، چاپ چهارم .یو نقد ادب اتیدبدرباره ا .(1382) خسرو دورد،یفرش
 انتشارات جامعه. ،تهران ،چاپ اول .ریزبان تصو .(1378) محمود لت،یفض

 بنگاه ترجمه و نشر کتاب. ،تهران ،یفواد رحمان :ترجمه .یشناسییبایز اتیکل .(1344) کروچه، بندتو
 ،سال دوم ،پژوهشنامه فرهنگ و ادب .«وا وانید یقیو موس یدهلو رخسرویام» .(1385) منش، عباسیک

 .3و زمستان. شماره  زییپا
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 .نشر هما مؤسسه ،تهران ،چاپ هشتم .یفنون بلاغت و صناعات ادب .(1371) نیالدجلال ،ییهما
بررسی و تحلیل مضامین تعلیمی در منظومه عاشقانه » .(1397)، آسیه نیا عمرانذبیح ؛ها، احمدرضایلمه

، سال دهم، شماره سی و هفتم، پژوهشنامه ادبیات تعلیمی .«دهلوی بهشت امیرخسروهشت
 .58-31، ص 1397بهار
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